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چکیده

سیاسـت فلسـفه وعلـم متفکراننیزوبشرييها اندیشهترینقدیمیازسیاسیيها نظامانحطاطوزوالاندیشه

وزمانیکدرکهماکیاولیوخلدونابناند.  نگریستهمسألهاینبهخاصايزاویهازازاندیشمندانهریکواستبوده

سیاسیيها سیستمفروپاشیوانحطاطبابدراندیشهبه،اند زیستهمی هممجاوردرمرزهايیکدیگر،ازکمیفاصلهبا

تجربه عملی در ازاستفادهباوتعلیلیوتحلیلیروشیبافیلسوفوگراواقع، اندیشمنددوهراند.  پرداختهحکومتیو

دوري پـذیرفتن اندیشـه  باآناناند.  اندیشیدهخودسیاسی و اجتماعی عصروقایعومسائلبهتاریخغور دروسیاست

جبـر بهگراییدورایندرخلدونابناند.  برآمدهتاریخیهاي جریانووقایععللتفسیروتوجیهدرصددبودن تاریخ

ماکیـاول ،عکـس بر؛داندنمی میسررابحرانازخروجبرايراهیوداندمی تحمیلیراشرایطشده وکشاندهتاریخی

جلوگیريبرايطریقیارایهدرسعیودهدمی نشانحلراهبحرانازرفتبرونبراي ،علیرغم اعتقاد به تکرار تاریخ

اساسـی عامـل خلدونابننظراز. داندمی آیندهراهفراچراغیراگذشته،عبارتیبه.استبختحاکمیتوانقلاباز

 افـزایش راسیاسـی تـوان ونیـرو  هـا  بـین قبیلـه  الاذهانیبینرابطهایجادباکهاستعصبیت،قدرتوحکومتایجاد

و(بخـت) فورتونابابرخوردباکهداردعهدهبر(توانایی و فضیلت)ویرتورامحورينقشماکیاولینظرازودهدمی

بـه مـذهب بـر ها آنحدازبیشتوجهمتفکردوهراندیشهدرمهمنکته. آوردمی بوجودراقدرتودولتآنبرغلبه

خلـدون ابـن بااسلامجهاندرزوالوانحطاطعللدرباباندیشه. است سیاستبرموثرعاملوسیاستابزارعنوان

هدف ایـن  . داردادامههنوزتفکراین روشوکردپیداادامهماکیاولراهغربدرولی،یافتپایاننیزاوباوشدشروع

ي سیاسی از طریق مطالعه آرا و افکار ابن خلـدون و ماکیـاولی   ها نظاممقاله بررسی و فهم دلایل انحطاط و فروپاشی 

.  تحلیلی خواهد بود -و تعلیلیاي  یعنی مقایسه ؛به روش ترکیبی

عصبیت، عمران،تصادف)،(بخت و فورتونا(فضیلت وتوانایی)،خلدون، ویرتوابنانحطاط، زوال،:کلیدي هاي هواژ

  . ماکیاول
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  مقدمه

از  ي سیاسـی هـا  نظـام موضوع علل ظهور و سقوط 

همواره مورد توجه عالمـان و  باستان به این سودوران

ــاع و  ــم الاجتم ــران عل ــوفان و متفک ــان و فیلس مورخ

هر چند این . اندیشمندان علم سیاست قرار گرفته است

عمري بـه قـدمت و درازاي تـاریخ بشـري دارد      مسأله

 مسألهوعلیرغم تلاش براي کشف و پاسخگویی به این 

کیل دولـت و زوال آن نظـر   هنوز هم در باره علل تش ـ

  .  واحدي بوجود نیامده است

ــاط،    ــاد وانحط ــتمرار و دوام، فس ــا، اس ــاد و بق ایج

ي هـا  نظـام زوال و انقـراض   هـا  درطول تـاریخ اندیشـه  

و  هــا انقــلابسیاســی و اجتمــاعی، چگــونگی وقــوع 

ي ایجـاد ثبـات   هـا  راهو  هـا  دولـت دگرگونی و تحـول  

سیاسـی و  ي هـا  سیاسی نقطه ثقـل و محـوري اندیشـه   

ایـن مباحـث   انـد.   اجتماعی را به خود اختصـاص داده 

بخصوص زمانی بیشـتر مـورد بحـث و گفتگـو واقـع      

که جوامـع در آسـتانه تحـول و دگرگـونی یـا      اند  شده

و نهادهـاي سیاسـی و   انـد   انحطاط و بحران قرار گرفته

  هستند.  اجتماعی فرو مرده یا در آستانه فروپاشی

نیمـه دوم   است ه حاضردورانی که مورد توجه مقال

قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجـري قمـري در تمـدن    

اسلامی و قـرون پـانزدهم و اوایـل قـرن شـانزدهم در      

دو متفکر مورد بحث در . گیردمی تمدن غرب را در بر

یعنی این خلدون و ماکیاولی در فاصـله   ؛نوشتار حاضر

یکـی در آن سـوي دریـاي    کم با یکدیگر زمانی تقریباً

انه و دیگري در این سو، در حوادثی مشابه هم و مدیتر

 در جوامعی کـه دچـار بحـران و زوال بودنـد، زنـدگی     

آنها را اندیشمندان انحطـاط و   علتکردند به همین می

نیمه دوم قرن هشتم هجـري  . آورندمی زوال به حساب

و پــانزدهم مــیلادي از اعصــار تحــول و دگرگــونی در 

سـیر حـوادث بـدین   خط . آیدمی دنیاي متمدن بشمار

گونه بود که عالم اسلامی بسوي تجزیـه و انحطـاط و   

 تمــدن غــرب و اروپــا بســوي جنــبش و بیــداري گــام

به عبارتی تمدن اسلامی دوران طلایی را طـی  . نهادمی

خواست قدم در عصـر زریـن   می ولی غرب تازه ،کرده

دنیاي اسـلام هـر روز   «خود بنهد و نیز دورانی است که

و نظامی بـود  تغییرات شدید سیاسیشاهد تحولات و 

(نفیسـی، » کـرد مـی  که از فرتوتی و پیري آن حکایـت 

128:1368( .  

در صـدد نشـان   اي  در این مقاله بـه روش مقایسـه  

فـوق الذکرکـه در   هستیم که دو متفکر مسألهدادن این 

چـه   اند، زیستهمی فاصله زمانی کمی نسبت به یکدیگر

داشـته و چـه راه    دریافتی از انحطـاط و زوال سیاسـی  

بحران زوال و انحطـاط ارایـه    حلی براي برون رفت از

 هـایی مولفه را در چه مسألهوامل موثر بر این و ع کرده

  .  دانندمی

  بررسی زندگی دو اندیشمند

  زندگی ابن خلدون

عبدالرحمن بن محمد بن خلدون معروف بـه ابـن   

. در شهر تونس متولد شد 732خلدون، در اول رمضان 

خاندان او پیوسته در مشاغل دیوانی و سیاسی اشـتغال  

. داشـتند و شـهرت ومـوقعیتی بـه هـم رسـانده بودنـد       

خلدون تحصیلات خود را از آموزش حـدیث و در   ابن

سپس به یادگیري ریاضیات، . مذهب مالکی شروع کرد

هــاي منطـق، فلسـفه و حکمـت الهـی، کـه در اندیشـه      

و بـا اندیشـه   ا. متفکران اسلامی ریشه داشت پرداخـت 

آشـنایی  ابن سینا، فارابی، خواجـه نصـیر و ابـن رشـد     

ممتـاز خـانوادگی از    حاصل کرد و به علـت موقعیـت  

استادان، معلمان و عالمان مشهور زمـان خـود اسـتفاده    

  .  کرد
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 هـاي  جریـان ابن خلـدون در بیسـت سـالگی وارد    

بعد از مـدتی بـه فـاس مهـاجرت کـرد و      . سیاسی شد

او دو سـال از  . قامـت داشـت  هشت سال در این شهر ا

علت ایـن امـر   . این هشت سال را در زندان به سر برد

ارتباط پنهانی با امیـر پیشـین فـاس بـه نـام ابوعبـداالله       

ابن خلدون بعد از آزادي دوباره بـه  . محمد حفصی بود

ــدتی داد    ــس از م ــا پ ــاز گســت، ام ــاي سیاســت ب دنی

ر هاي سیاسی را در فاس رها کرد و به غرناته سفوستد

در غرناته از طرف سلطان، مـامور انعقـاد پیمـانی    . کرد

میان سلطان اندلس و پادشاه کاستیل شد، در این سـفر  

او با مشـاهده وضـعیت جامعـه اسـلامی عصـر خـود       

او بعـد  . دریافت که دوره افول مسلمین فرارسیده است

از بازگشت از این سفر، بدلیل رشک وزیر غرناطـه بـه   

ان وزیر اعظم، امورحکومت را بجایه سفر کرد و به عنو

بعد از یـک سـال و بـا حملـه     . در این شهر قبضه کرد

با این کـه فـاتح شـهر پیشـنهاد مقـام      ، حاکم قسطنطنیه

دهد اما او ایـن پیشـنهاد را   می پیشین را به ابن خلدون

در نتیجه . گیرد کند و از خدمت سلطان کناره می رد می

 مهـاجرت  گـردد و از آنجـا بـه تلمسـان     به فاس برمی

گیـرد  کند و در این شهر از دنیاي سیاست کناره مـی می

عوت مکرر زند و دو از همکاري با سلاطین سر باز می

کند، بـه همـین جهـت بـه      آنها را براي همکاري رد می

کند و درقلعـه ابـن سـلامه مسـکن     می آفریقا مهاجرت

ــی ــدون،  م ــن خل ــد (اب ــاخوري،و103:1967گزین الف

708:1373( .  

خلدون با چهل و سه سـال تجـارب گونـاگون    ابن 

فـراز و نشـیب بسـیار    زندگی سیاسی و اجتماعی که با

بـه رشـته   مقدمه العبر را در قلعه ابن سلامه«همراه بود 

) ســپس بــراي 63:1372(مهــدي،« آورد تحریــر درمــی

کنـد و در سـال   می تکمیل مطالعات به تونس مهاجرت

ر تونس تـاریخ  او د. شودمی م) وارد تونس1378(780

را به کتابخانه سلطنتی تقدیم  کند و آن لیف میأالعبر را ت

  .  کند می

رود و در  وي در آخــرین ســفر بــه اســکندریه مــی

از آن پس نزدیک بـه  . شودمی وارد اسکندریه 784سال

آخـرین مـاجراي   . کنـد مـی  ربع قرن در مصـر زنـدگی  

سیاسی ابن خلدون دیدار او با تیمور است کـه او را از  

ابـن  . داردپیشروي به سمت غرب اسلامی برحـذر مـی  

م) در مصــر 1402(808خلــدون ســر انجــام در ســال 

  . یابدوفات می

  

  زندگی ماکیاولی

مـیلادي در شــهر  1469نیکولـو ماکیـاولی در سـال    

. پدرش یک اومانیست دو آتشه بود. فلورانس بدنیا آمد

ي کهن بودند کـه گهگـاهی   ها خانواده او نیز از خاندان

بـا ایـن حـال    . هاي بسیار بالایی کسب کرده بودند مقام

خانواده ماکیـاولی ثـروت زیـادي نداشـتند و پـدر بـه       

از نظـام  . کـرد  زحمت مخـارج خـانواده را تـامین مـی    

 7آید که او در  آموزشی مرسوم در آن زمان چنین برمی

سالگی تحصیل را شروع کرده و ابتـدا لاتـین و سـپس    

. ن را آموختـه اســت فـن و خطابــه سـخنوري و نوشــت  

اي کسـب   ماکیاولی از محضر اساتید مختلف و برجسته

هـا رئـیس شـوراي حکـومتی      فیض کرد که یکی از آن

بـا   1498ماکیـاولی در  . فلورانس به نام سودرینی بـود 

سفارش همین استاد کـه ماکیـاولی را فـرد بـا هوشـی      

(آمیگـه، . دانست به یک سمت دولتی منصـب شـد   می

39،1366(  

زیاد ماکیاولی در باب مناسبات سیاسی و اطلاعات 

زمینـه را بـراي بدسـت آوردن    ، ي اومانیسـتی ها اندیشه

شغل مناسب در حکومت براي او فـراهم کـرد و ایـن    
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پـردازي در بـاب سیاسـت و     راه را براي تئـوري  مسأله

سـالگی وارد   29ماکیـاولی در  . فلسفه بـراي او گشـود  

سرشـار و ذوق  شود و به دلیل هوش می مشاغل دولتی

پیمایـد و بتـدریج بـه    مـی  ي ترقـی را هـا  و استعداد پله

ــت ــی ماموری ــتاده م ــک فرس ــاي دیپلماتی ــود و در  ه ش

ــی   ــی م ــدر و منزلت ــه ق ــوري ب ــت جمه ــد حکوم . رس

  )128:1370(موسکا،

هاي فراوانـی را  او در این مسولیت جدید ماموریت

دهـد و  می پدر را از دست 1500در سال. دهدمی انجام

ه در همین اثنا براي ماموریتی جدید به فرانسـه  بلافاصل

بورژیـا قهرمـان کتـاب    سـزار  1502در . شودمی اعزام

کنـد و  می ماکیاولی با او ملاقات. کندمی شهریار ظهور

ــق   آرزو ــا محق ــال خــود را در شــخص بورژی هــا و آم

ــی ــدم ــاولی در . بین ــات امپراطــور  1510ماکی ــه ملاق ب

یابـد کـه    دي ضعیف میرود و او را فر ماکسیمیلیان می

توانایی تصمیم گرفتن ندارد به همین دلیل حقارت بـی  

اش و گـی چون و چراي امپراطور را به خـاطر بـی ارده  

همچنین ستایش مبالغـه آمیـز بـی حـد و حصـرش از      

کنـد  مـی  وضعیت آلمان را در همین ملاقات نکـوهش 

  . )125:1373(ردهد،

فرانسویان با آغاز جنگ میان پاپ و  1512در سال 

ــپانیایی ــا کــه درآن اس ــی ه ــت م ــاپ حمای ــد  از پ کردن

کـرد،  مـی  جمهوري فلورانس که از فرانسویان حمایت

قـرار گرفـت و جمهـوري از     ها زیر سم اسب اسپانیایی

بخت همان گونه کـه از رژیـم جمهـوري    «بین رفت و 

ــود ــه بـ ــت  ،روي برتافتـ ــز برگشـ ــاولی نیـ » از ماکیـ

ــه جــ 1513) در 39:1372(اســکینر، ــه ب ــه علی رم توطئ

زنـدان گرفتـار و متحمـل رنـج و     خاندان مـدیچی بـه   

ــختی ــد س ــیار ش ــراي  . بس ــلاش او ب ــد از آزادي ت بع

او بعد از اتمـام کتـاب   . بازگشت به سیاست ناکام ماند

را » درباره فـن جنـگ  «و » ها گفتار«دو کتاب » شهریار«

در دانشگاه فلورانس بـه   1520او در سال . تکمیل کرد

نگار رسمی حکومت اسـتخدام شـد، کـه    عنوان تاریخ 

سرانجام وي در . شد» تاریخ فلورانس«اش کتاب نتیجه

میلادي و بعد از تحمل یـک دوره بیمـاري    1527سال 

. سالگی وفات یافت 58با رویکردي دوباره به دین در 

هیچ سنگ «برسنگ مزارش این جمله حک شده است؛ 

لنـدي  را یـاراي برابـري بـا ایـن چنـین نـام ب      اي  نبشته

  .  »نیست

آیـد ایـن   مـی  آنگونه که از زندگی این دو متفکر بر

است که هـردو در سیاسـت عملـی درگیـر بـوده و از      

طرفی جنبه نظري بسیار عمیقی، این عمل و تجربـه را  

بنابراین اندیشه این دو متفکر حاصـل  . کردمی پشتیبانی

.  عمل و نظر است

  آنمفاهیم بنیادین اندیشه دو متفکر و تعاریف 

ــرین   )1 ــبیت از مهمتــ ــبیت؛ واژه عصــ عصــ

اصطلاحاتی است که ابـن خلـدون آن را وضـع کـرده     

عصبیت از نظـر ابـن خلـدون مهمتـرین عنصـر      . است

عصـبیت پیونـد و   . شکل گیري اجتماع و دولت اسـت 

هاست کـه بـر خویشـاوندي و نسـب      همبستگی انسان

 ،تواند در همه جا وجود داشـته باشـد   متکی است و می

. تـر اسـت  ولی در قبایل بدوي و روسـتا نشـینان قـوي   

اي عصبیت را توان سیاسـی بـراي کسـب قـدرت     عده

تــوان مــی لــذا ،)123:1363(ایولاکوســت،انــددانســته

.  عصبیت را ارده معطوف به قدرت دانست

ضرورت؛ ابن خلدون ضرورت را در سه معنا )2

یعنـی چیزهـا    ؛برد؛ الـف) ضـرورت طبیعـی    به کار می

بـراین اسـاس   . د درآمدن از قوه به فعل را دارنداستعدا

کند که عمـران بـدوي تبـدیل بـه     می ضرورت ایجاب

ب). )302:1366(ابـن خلـدون،  عمران شـهري شـود  
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کـه در ایـن نـوع از   ، ضرورت داشتن به عنـوان شـرط  

معلول براي وجود خود نیـاز بـه علـت دارد   ضرورت،

یعنی بعضی چیزها با  ؛) ج) ضرورت اجبار287(همان:

آینــد و بـه حکـم ضـرورت اتفــاق     اجبـار بوجـود مـی   

.  افتند می

معنی «بخت؛ اعتقاد به سرنوشت و قضاوقدر،)3

ــه     ــیا در نتیج ــت از روي دادن اش ــارت اس ــت عب بخ

) بخت یعنی تعبیر بـه امـور   533همان:»(موجبات نهانی

بنـابراین  . نهان و تکیه بر مشـیت و خواسـت خداونـد   

.  راده و خواست خدا نیستبخت چیزي جز ا

انســان داراي سرشــت «عمران؛بــدین معناکــه )4

یعنی ناگزیر است اجتماعی تشـکیل دهـد    ؛مدنی است

که در اصطلاح ایشان را مدنیت گویند و معنی عمـران  

) عمران از نظـر ابـن خلـدون    77(همان،:،»همین است

یی کـه در شـهر در   هـا  کلیه پیشـرفت «عبارت است از

صـنعتی، اقتصـادي و هنـري نصـیب     ي علمی، ها زمینه

ابـن خلـدون   . )99:1365، (رادمـنش، »شـود مـی  ایشان

کنـد؛ الـف)عمران   مـی  عمران را به دوقسـمت تقسـیم  

هـا در کـوه و بیابـان و دور از    بدوي: که در آن انسـان 

کنند ب)عمران حضـري کـه انسـان،    می آبادانی زندگی

. هاسـت  ساکن در شهرهاي بزرگ و کوچک و دهکـده 

)75:1366دون،(ابن خل

را گـاهی بـه معنـاي    ؛ ویرتـو »virtue«ویرتو )5

) و گاهی به معناي تقـوا و  469:1362(فاستر،فضیلت

ویرتـو  . اند ) ترجمه کرده702:1365(راسل،پرهیزکاري

در یونان بر توانمندي و قدرت و نیرومنـدي قهرمانـان   

سقراط آن رابـه معنـاي   . شده است اساطیري اطلاق می

) 133:1368(کاپلسـتون، دانـد  مـی معرفت و فضـیلت  

افلاطون نیز همان معناي فضیلت و معرفت را در نظـر  

) و سوفسـطائیان آن را بـه معنـی    252(همـان: گیرد می

ــه و  ــن خطاب ــت و ف ــیم و تربی ــف  تعل ــر حری ــه ب غلب

ماکیاول ویرتـو را در معنـاي   . )106(همان: دانستند می

 ـ   اي جدید به کار برد، ترجمه معمول از ویرتـو بـه معن

زور بازو و توانایی است، که این معنا در آثار ماکیاولی 

از ویرتـوي   هـا  وي در کتـاب گفتـار  . قابل قبول نیست

ویرتـوي شـهروندان هـم    . کنـد مـی  شهروندان صحبت

(ماکیـاولی،   آزادگی از اجبار و اسـتبداد بیرونـی اسـت   

ضــــرورت دوام از نظــــراو ویرتــــو  )107: 1986

توان صـفتی  می را ویرتو. ي شهریاري استها حکومت

.  گرددمی دانست که باعث بقاي قدرت

ضرورت؛ ماکیاولی ضـرورت را معنـا دهنـده    )6

داند، به نظر او انسان تازمانی که می هاي انسانی فعالیت

 دهـد نمـی  ضرورت ایجـاب نکنـد کـار خـوب انجـام     

 برحسب ضـرورت اسـت کـه   )112: 1986(ماکیاولی، 

انسان به دوگونه .ها را کشف نمودتوان رفتار انسانمی

 کند؛ برحسب ضـرورت و برحسـب انتخـاب   می رفتار

. )102: 1986(ماکیاولی، 

؛ ماکیاولی بخت را »Fortuna«بخت یا فورتونا)7

 کسی که در مقابل آن کـاري . داند مترادف اراده خدا می

کند کـه کوشـش   می وچنین حکم« . توان انجام دادنمی

دسـت قضـا   بشري را سود نیست و کارها را بایـد بـه   

در حقیقــت ماکیــاول . )169:1338(ماکیــاولی،» ســپرد

کنـد و آن را امـري   مـی  بخت را ازحالت دینی خـارج 

. )205:1362سازد (ارنست کاسیرر، می زمینی

  کلیات اندیشه ابن خلدون

گیري   ي شکلها عوامل و زمینه)1

ابن خلدون پیرو مذهب مـالکی بـود، مـذهبی کـه     

هـاي  روش کارانـه از عقایـد و  یانه و محافظه جزم گرا

در کنـار فرقـه مـالکی    . کـرد  زمان پیـامبر حمایـت مـی   
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ــه،    ــاب خلیف ــه در انتخ ــا ک ــور خــوارج در آفریق حض

دموکراسی خاص خود را سـاخته و پرداختـه بودنـد و    

همچنین سفرهاي متعدد ابن خلدون به نقـاط مختلـف   

دول اسلامی در غرب مملکت اسلامی باعـث آشـنایی   

ول مختلف چه در دوران شکوفایی و چه او با ملل و د

دوران حیات او دوران گـذار  . در دوران نزول شده بود

، این عصر دوران افول و است قرون وسطی و رنسانس

انحطاط سیاسی عالم اسلام و آغاز بیداري مغرب زمین 

هـاي   مجموعه ایـن حـوادث و درگیـري   . آیدمی بشمار

ي هـا  و نگـرش در شمال آفریقا در آثـار  اي  قومی قبیله

.  سیاسی و اجتماعی او اثر گذار بوده است

روش تحقیق  )2

ابن خلدون شرط اعتدال و بی طرفی را در مطالعـه  

دانـــد (ابـــن   و تحقیـــق مهمتـــرین شـــرط مـــی   

روش ابن خلدون در مفدمـه بـراي   . )46:1366خلدون،

سیاسی تحت تـاثیر مطالعـه او    -تشریح وقایع تاریخی

او بـا اسـتفاده   . است تعلیلی -در فلسفه، روش تحلیلی

 دهد، مثلاً ي فلسفی امور تحقیق را انجام میها از روش

ی بـه کلـی   یاز مطالعه امور جز«نویسد؛ می در این باره

رسیدم و بدین طریق توانسـتم تـاریخ نـوع بشـر را در     

او بـدنبال تنظـیم یـک    . )67(همـان: » کلیت آن بیـاورم 

 ـ   بـراي گرایانه اسـت کـه    اندیشه واقع ن رسـیدن بـه ای

ابن . اندیشه باید از مشاهده، تجربه، قیاس، استفاده کرد

ملاحظـه  «و » تجربه کـردیم «خلدون نیز بارها از الفاظ 

ــاتلفیق . در کتــابش اســتفاده کــرده اســت»کــردیم او ب

ي فلسـفی سـعی در   هـا  گرایی، مشـاهده و روش تجربه

ایجاد روش جدید و برداشتن گامی جدید در فلسفه را 

آمیزش تاریخ و فلسـفه اسـت؛    روش جدید او. داشت

گیرد و سزاست کـه از  می تاریخ از حکمت سرچشمه«

 بــه نظــر. )70(همــان: »ي آن شــمرده شــودهــا دانــش

رسد دوش وي در بررسی مسـایل اجتمـاعی روش   می

  )1388:37(اطهري،. جامعه شناسی تاریخی است

  )ا دیدگاه ابن خلدون به انسان3

دیـدگاه  از. اردی منفی نسبت به انسـان د او دیدگاه

هـا در جامعـه زنـدگی    ابن خلدون علت اینکـه انسـان  

او انسان را مـدنی  . گرددمی کنند به نیازهاي آنان برمی

داند، که داراي فطرتی رهبري کننده اسـت و  می بالطبع

براي تامین نیازهاي خود به تعاون و همکاري نیازمنـد  

بـه  او عامل اجتماعی بودن انسان را . )79است (همان:

دو غریزه حب ذات و نیاز انسـان بـه تـامین مایحتـاج     

ــد ــه  « . دهــدمــی پیون ــده انســان ب ــن دو عامــل رانن ای

  .  )91:1365(رادمنش،» اجتماعند

از  هـا  رفتاري انسـان  هاي او به منظور تبیین اختلاف

همچنـین بـراي    ،بـرد می دو عامل جغرافیا و تغذیه نام

ورد؛ سـیاهان  آمثال مـی تبیین شرایط جغرافیاي اینگونه

بدلیل زندگی در آب و هواي گرم، مزاج گرما بـر آنهـا   

مستولی شده و به همین دلیل انبسـاط خـاطر بیشـتري    

دارند و شادترند، امـا مـردم فـارس بـدلیل زنـدگی در      

هاي سرد پیوسته در غم و اندوهند و سـر بـه   کوهستان

ــدون،  ــن خل ــد (اب ــان دارن ــذاهاي . )163-162گریب غ

. »آورنـد مـی  م و افکـار ویـژه پدیـد   اجسا«گوناگون نیز

 ) درباره سرشت انسـان، او انسـان را پلیـد   166، (همان

ي بشـر  هـا  ستمگري از سرشت«داند و معتقد است؛ می

) و این سیرت و نهاد شـرور انسـان   240(همان،» است

بطــور اجتنــاب ناپــذیري باعــث خرابــی و ویرانــی دو 

 گــرددجانبــه دولــت و زنــدگی و مالکیــت انســان مــی
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  ).27: 1998وزنتال، (ر

  )فلسفه تاریخ ابن خلدون؛4

ــاریخی دوره     ــردوره ت ــدون در ه ــن خل ــراي اب ب

او بـراي هـر نظـام سیاسـی     . بازگشت نیز وجـود دارد 

اي قائل است و این دیدگاه از مقایسـه دولـت بـا     دوره

شـود؛ از نظـر وي دولـت عمـري      موجودات ناشی می

اوج و گیري و رشـد و بلـوغ و    دوره شکل«معین دارد؛

او سـه  . )188:1366(نصـار، » سرانجام انحطاط نـابودي 

گیـرد و   دوره چهل ساله براي عمر دولت در نظـر مـی  

 پنـدارد، می سال 120حسب سن انسان سن دولت را بر

دوره اول، دلیري و شجاعت و استفاده از خلق و خوي 

نعمت و عصبیت، دوره دوم، دوره کشور داري و ناز و

سن این سه گانـه  «. ادیه نشینیدوره سوم بازگشت به ب

(ابـن خلـدون،  . »سـال اسـت   120چنان کـه گذشـت   

326:1366 (  

  

  کلیات اندیشه ماکیاولی

  ي موثر بر اندیشهها )عوامل زمینه1

میلادي است، قرنی که  16زندگی ماکیاولی در قرن 

تحولات اقتصادي عمیقـی  . قرن اصلاح و نوزایی است

در حال وقوع بود کـه بـه تضـمین فعالیـت بازرگـانی      

. ي مطلقـه گردیـد  هـا  دولـت انجامیده و باعـث ظهـور   

تحولات گونـاگون ایـن دوره موجـب تغییرنگـرش در     

او . فلسفه سیاسی گردید که درآثار ماکیاولی آشکار شد

ــته ــا در نوش ــات   ه ــاریخ و تجربی ــاثیر ت ــت ت یش تح

باید توجه داشت که اصلاح و نهضت . اش بود شخصی

  .  داشته استاي  رنسانس نیز بر او تاثیر عمده

)روش تحقیق2

ماکیاولی بیشتر یک فیلسوف سیاسی اسـت کـه در   

نبایـدهاي آن را  عرصه سیاست درصدد است، بایدها و

در پیشـگفتار کتـاب   . تاریخی بفهمـد  -تجربیبا روش

هـا و   ههدف او کشف شـیو «گفتارها نوشته شده است؛ 

وجـو   هاي تازه است و کار خود را همانند جست روش

 »دانـد  هـاي تـازه مـی    براي کشـف دریاهـا و سـرزمین   

آثار ماکیاولی بیشتر تجربی . )97-98: 1986(ماکیاولی، 

بـه  او حتـی «. و متکی بر تجربه شخصی خود اوسـت 

عنوان یـک تـاریخ نـویس پـاي خـود را داخـل نقـش        

ها باشد و  ه جاي آنکند، بخصوص زمانی کدیگران می

او یـک  ).47: 1998پلامنتـز،  (»بخواهد تصمیم بگیـرد 

گونـه کـه هسـتند،    گراست و وقایع تـاریخی را آن  واقع

او روش مبتنی برتجربه بـا اسـتفاده از   . دهدمی توضیح

فهـم وتوضـیح وقـایع روزگـار      برايوقایع تاریخی را 

خود اتخاذ کرده است و هرگز برمبناي انجیل یا اصول 

کند و بر این مبنا یـک سـکولار   نمی مسیحیت استدلال

  .  است

  دیدگاه ماکیاولی نسبت به انسان)3

او . نگاه ماکیاولی بـه انسـان بسـیار بدبینانـه اسـت     

هـا در کـل جهـان داراي طبیعـت      معتقد است که انسان

. هــا دارد وي نگــاه زمینــی بــه انســان. ندیکســان هســت

را شرور، متلون و بد ذات و حریص ها انسان«ماکیاولی 

او معتقد است . )31:1338(ماکیاولی،» داند و طماع می

ــال بــدي هســتد و از طــرف دیگــر  انســان ــه دنب هــا ب

هـا را   باشند، البته گاهی نیز انسانمی فراموشکار و مقلد

شـود، او  مـی  دچار تناقضداند و در این باره  خوب می

گویـد ملـت و مـردم خـوب      تقسیم دیگري دارد و می

الناس بد، ولی در نهایت از نظر او انسان  هستند و عوام

  .  داراي سرشتی بد است

  فلسفه تاریخ)4

هـا هـیچ موقـع     به نظرماکیاولی چون طبـایع انسـان  

تـوان یـک فلسـفه تـاریخ و یـک       کنـد، مـی   تغییر نمـی 
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ــه دوري و تکــرار او م. حکومــت ایجــاد کــرد عتقــد ب

من معتقدم که جهـان همـواره   «حوادث تاریخی است؛ 

به یک گونه بوده است و همیشه همان قدر که حـاوي  

هرچند که خیـر و  . خیر بوده، حاوي شر نیز بوده است

هاي مختلف به نسبت متفاوت میـان  شر برحسب زمان

دور  ).514: 1986(ماکیاولی، »تقسیم شده است ها ملت

 دلیـري صـلح  «ماکیـاولی بـدین گونـه اسـت؛     تاریخی 

آورد، صلح آسایش، آسایش بی نظمی، و بی نظمـی  می

آیـد، از نظـم،    تباهی و از این بی نظمی نظم پدیـد مـی  

» منــــديتقــــوا و از ایــــن جــــلال و دولــــت   

 براي ماکیاولی تاریخ دائما تکرار. )588:1372دورانت،(

  .  گردد، چون حوادث در حال تکرار هستندمی

  

  انحطاط و زوال از نظر ابن خلدون

  هاي سیاسی)انواع نظام1

ابن خلدون سه نوع دولت و سیاست را از یکدیگر 

کند، الف) سیاست دینی یـا حکومـت شـرعی،    جدا می

ب) سیاسـت عقلـی   . که حکومت براساس قانون است

ج) سیاسـت  . که حکومت براساس عقل انسانی اسـت 

. فاضله اسـت مدنی که حکومت فلاسفه و همان مدینه 

او در تقسیم بندي انواع حکومت بر قوانین و واضـعان  

 او. و شارعان آن به عنوان محور تقسیم بندي نظر دارد

اگر این گونه قوانین از جانب خردمنـدان و  «نویسد؛ می

بزرگان و رجال آگاه و بصیر دولت وضع و اجرا گردد، 

چنین سیاستی را سیاست عقل گویند و هرچه از سوي 

ند و بوسیله شارع بر مردم واجب و فرض گردد، خداو

خواننـد و آن در دنیـا وآخـرت     آن را سیاست دینی می

وي . )364:1366ابـن خلـدون،  » ( سودمند خواهد بـود 

مـذهب  داند کـه در آن  آل را حکومتی می حکومت ایده

ایـن فرمـانروایی   «نویسد؛می در سیاست دخالت کند و

و  اسـت مخصوص بنیانگذاران و خداونـدان شـریعت   

(ابـن  » یعنـی خلفـا   ؛آنها پیامبرانند و جانشـینان ایشـان  

هـاي عقلـی را بـه دو     ابن خلدون رژیـم . )365خلدون:

یکی آنکه مصالح مـردم بطـور   «کند؛ می قسمت تقسیم

عموم و مصالح پادشاه در استقامت نگاه داشـتن ملـک   

،) و نـوع  520ون،(ابن خلد»او بخصوص مراعات شود

در آن مصلحت سلطان و کیفیت استوار شدن «دیگر که

پادشاهی از راه قهـر و غلبـه و دسـت درازي مراعـات     

شـود و مصـالح عمـومی در ایـن روش متفـرع بـر       می

در . )591ابــن خلــدون:  » ( مصــالح ســلطان اســت  

عی بندي ابن خلـدون فقـط نـوع حکومـت شـر     تقسیم

نـوع اول قابـل    عقلـی دواران اولیه اسلامی و حکومت 

ی بـر خیـر عمـوم و سـلطان     ، کـه مبتن ـ هستندپذیرش

کند و تحلیل  بحث مدینه فاضله را کتمان می او. هستند

در تــاریخ و جــود  یی کــه واقعــاًهــا خــود را بــر رژیــم

  . کند ، متمرکز میاند داشته

  ) استقرار نظام سیاسی2

شـرعی   ،ابن خلدون به جز دو نوع حکومتبه نظر

ــی   ــت عقل ــه و حکوم ــه    ؛اولی ــتقرار بقی ــوع اول اس ن

یک کلام تغلـب  درها بر زور و قهر و غلبه و حکومت

گیري دولت مـوثر   دو عامل را در شکلاو. استوار است

شـکل دادن  «. ) عقایـد دینـی  2و  ) عصـبیت 1داند؛  می

کشور تنها از راه قدرت و غلبـه امکـان پـذیر اسـت و     

(ابـن  » آیـد ت بدسـت مـی  غلبه و نیرو بوسـیله عصـبی  

آینـد؛ یـا    به دوگونه بوجود می ها . دولت)319خلدون،

حکام و فرمان روایـان بـا کـم شـدن نفـوذ دولـت در       

دهنـد و یـا    محدوده خـود دولـت نـوینی تشـکیل مـی     

هـا و قبایـل مجـاور کـه داراي عصـبیت بزرگـی       ملت

یابنـد و بـه تشـکیل دولـت     می هستند که بدان عظمت
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  .)279خلدون، (ابنشوندمی موفق

  

  عوامل انحطاط و زوال

 120را مانند عمر انسـان   ها دولتابن خلدون عمر 

نسل شود و هرمی داند که در سه نسل خلاصهمی سال

نســل اول دولــت را تشــکیل . گذرانــدمــی ســال را 40

 ها اند و بر همان خوي عصبیت هستند و جانب آن داده

شکوهمند و مایـه بـیم دشـمن هسـتند (ابـن خلـدون،      

نسل دوم به دلیل کشور داري و رسیدن به ناز و . )325

شـوند و   دهند و شهر نشـین مـی   نعمت تغییر خوي می

ولی تاحـدودي   ،شود ها کم می جوشش عصبیت در آن

و نسل سوم  )325(ابن خلدون،ماندمی در ایشان باقی

کنند و عصـبیت  می موشکه روزگار بادیه نشینی را فرا

از دسـت   ،را که دلیل قهـرو غلبـه ایشـان بـوده اسـت     

شـوند   دهند و بر اثر قهرو غلبه دیگران منقرض مـی  می

 هـا  دولتبه نظر ابن خلدون . )326-325(ابن خلدون، 

گذرانند،  از زمان تشکیل تا زمان سقوط پنج دوره را می

) 2غلبه،دوران پیروزي و)1این پنج دوره عبارتند از؛ 

ــق،    ــت مطل ــامگی و حکوم ــود ک ) دوران 3دوران خ

) دوران مسالمت جویی و رضایت به وضع 4آسودگی،

درکل در اندیشـه ابـن   . ) دوران اسراف و تبذیر5خود، 

خلدون دولت یک ارگانیزم طبیعـی در معـرض رشـد،    

ابـن خلـدون ضـعف و    . بلوغ و زوال و انحطاط اسـت 

دانـد و  مـی  یترا در نتیجه ضعف عصب ها دولتسقوط 

  عوامل تاثیر گذار در این ضعف را برمی شمارد؛  

  نقش مذهب)1

دیـن  . از عناصر تنشکیل دهنده حکومت دین است

. شـود مـی  باعث اتحاد و همدلی و تساوي طلبی مـردم 

 دین باعث تقویت عصبیت. )1366:302(ابن خلدون،

عصـبیت و دیـن   . شـود مـی  شود و راه غلبه همـوار می

د و دین هم در پیشبرد خود به عصبیت مکمل یکدیگرن

اگر حـق هـم باشـد تنهـایی و نداشـتن      «نیازمند است؛ 

،»را از رسیدن به مقصود باز خواهد داشـت عصبیت او

توان می ) با پیروي از دین و شریعت306(ابن خلدون،

تري ایجاد کرد و پشـت پـا زدن بـه    جامعه بهتر و سالم

هـدام دولـت و   قوانین و تعلیمـات دینـی و اخلاقـی ان   

 ها از بین و تمدن ها نظامآن گاه . شودمی تمدن را باعث

شود، زیرا عـادات از لحاظ دینی فاسد می«روند که می

شـود و ملکـات   هـا مایـه تبـاهی مـی     و فرمانبري از آن

یابد و هرگاه می اخلاقی او به جز در افراد نادري تغییر

دیـن  انسان از لحاظ قدرت، خود و سپس در اخلاق و 

فاسد شود در حقیقت انسـانیت خـود را از دسـت داده    

عامــل اصــلی انهــدام و  .)760(ابــن خلــدون،»اســت

ي اســلامی را فراموشــی و دوري و هــا نــابودي تمــدن

تـاثیر سیاسـی   «او بیبشتر بـر  . داندتفاوتی به دین میبی

اش توجـه  هاي تمدن سـازي و اخلاقـی   مذهب با جنبه

ــال،  دارد ــلط  . )97: 1958(روزنت ــعادت را در تس او س

دور شدن «ستاید و می داند و نظم مذهب را مذهب می

ي اسـلامی از شـریعت آغـازین را    هـا  امت وحکومـت 

(طباطبـائی، »دانـد ازعوامل انحطاط جهـان اسـلام مـی   

1374:264(.  

  اخلاق وسیاست و نقش آنها در انحطاط سیاسی)2

 ي سیاسی از دیـدگاه ها نظاماخلاق در بنیاد و زوال 

اخـلاق عامـل   . کنـد مـی  ابن خلدون نقش موثري ایفـا 

ي دیگـر  ها پیروزي بخش سیاست یک قبیله بر عصبیت

هرکس داراي خصـال نیکـو و عصـبیت باشـد     «است، 

ص گـواه بـارزي بـر شایسـتگی او بـراي      یچنین خصا
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. )273:1366(بن خلدون،» تشکیل سلطنت خواهد بود

 هـا و او تفاوت حکومـت شـرعی را در تفـاوت ارزش   

ــد و  فــرامین اخلاقــی ایــن دو نــوع حکومــت مــی  دان

حکومت شرعی مبتنی بر اخلاقیـاتی اسـت کـه وحـی     

الهی نازل شده و حکومت عقلی بررعایـت اخلاقیـاتی   

  .  بشریت است

اش  ابن خلـدون عمـران بـدوي و اصـول اخلاقـی     

را ... حلـف و ولاء و ، ي خونی و نسـبی ها مانند؛ پیوند

باعـث نـابودي آن   ستاید و عمـران حضـري را کـه    می

او در بـاب رعایـت   . کندمی شود، نکوهشمی روحیات

کند و گویـا می اخلاق در استقرار نظام سیاسی سکوت

بر این امر باور دارد که بی عـدالتی و زور و سـرکوب   

او همچنین معتقد . در آغاز براي استقرا نظام لازم است

است که در دوران هرج و مرج، شـریعت و اخلاقیـات   

  .  ي ندارند و تنها زور و عصبیت کار ساز استکاربرد

  ) استبداد و خود کامگی3

ابـن خلــدون اعمــال خـود کــامگی بــراي تشــکیل   

ایجـاد حکومـت مطلقـه    . شمارد حکومت را طبیعی می

عصـبیت بـه منزلـه مـزاج بـراي      «بدین علت است که 

موجودت زنده است و مزاج مرکب از عنصرهاسـت و 

هرگـاه عنصـرها برابـر و    در جاي خود آشکار شد کـه  

آنهـا روي  همسان فراهم آیند به هیچ روي امتزاجـی از 

بـر عناصـر    هـا  دهد، بلکه ناگزیر بایـد یکـی از آن   نمی

(ابــن »دیگــري غالــب آیــد تــا امتــزاج صــورت گیــرد

این گرایش به استبداد اگرچه عصـبیت   .)387، خلدون

برد و نیرومنـدي ایشـان را بـه     قبایل دیگر را از بین می

کنـد، امـا بـدلیل خودکـامگی سـلطان      می ستی تبدیلس

نسل دوم حاکمان در برابـر حمایـت از او طلـب مـزد     

شود که براي او حاضر به می کنند و کمتر کسی پیدا می

کم عصـبیت خـود را از    کمفداکاري شود، بدین ترتیب

دهنــد و بــا از بــین رفــتن عصــبیت و روح مــی دســت

ــه ضــعف و زوال  ــت رو ب ــی دلاوري دول ــن م رود (اب

عـلاوه بـراین تسـاوي گرایـی و     . )321-320خلدون: 

ــه رواج داشــت در دوران   ــان قبیل ــه در می مســاوات ک

رود و سـلاطین بـا از بـین     حکومت مطلقه از بین مـی 

بــین بــردن ایــن تســاوي عصــبیت عشــیره خــود را از

ــدمــی ــن خلــدونبرن ــابراین دموکراســی  .)324، (اب بن

د و چـون عصـبیت در   شو اي تبدیل به استبداد می قبیله

کار نیست سلطان ناچار براي حفظ قـدرت دسـت بـه    

شـود و   زند که در نتیجه بی مدافع مـی می کشتار و قتل

  .  گرددمی باعث فروپاشی نظام سیاسی

تجمل پرستی و نقش آن در زوال سیاسی)4

شیوه زندگی در بادیه اکتفـا بـه ضـرورت اسـت و     

یتـی خـود   ي مـادي و امن هـا  هرکس خواستار رفع نیـاز 

کنـد و   تغییر مـی اي  است؛ زمانی که سبک زندگی قبیله

ي تجمل خواهی در همه چیزبه حـد ترقـی و   ها شیوه«

سستی در عصـبیت   ،)334، (ابن خلدونرسد کمال می

شود علاوه بـر از بـین بـردن عصـبیت، تجمـل      می پیدا

اي کشـور  خصال نیکی را که نشـانه و راهنم ـ «پرستی، 

تجمـل   ،)322، (ابن خلدون دبر داري است از میان می

شود که مسـئولان دولتـی بـا     پرستی همچنین باعث می

انس به راحت طلبـی، دلاوري و شـجاعت خـود را از    

اي کـه آغـاز    پدیده«به عقیده ابن خلدون . دست بدهند

وري قـدرت   کند غوطه نزول و انحطاط را مشخص می

. )117:1366، (نصار»در ناز و نعمت و تجمل است

  ثروت ) سپاه5

ي دولت را سپاه و پـول  ها ابن خلدون یکی از بنیان

دانــد (ابــن خلــدون،  کــه نگهدارنــده ســپاه اســت مــی

او معتقد است که استبداد حاکم عصـبیت  . )568:1366

برد و با زوال عصـبیت افـرادي کـه آمـاده     می را از بین
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شـوند و ایـن باعـث     دفاع از حاکم بودند تارومـار مـی  

راه یافتن زبونی و فرتـوتی بـه    با«. شودمی زوال دولت

عصبیت و قدرت دولت، سـپاهیان بـه دولـت گسـتاخ     

(ابـن  »رود که سرکشی آغاز کنند شوند و بیم آن می می

) و با افزایش مستمري بـراي نگهداشـتن   573خلدون،

  .  شودتر میسپاهیان باز هم عصبیت در میان آنان سست

اقتصاد و دخالت دولت درآن)6

ــدون سیاسـ ـ  ــن خل ــقوط  اب ــادي را در س ت اقتص

در «دانـد و معتقـد اسـت   می ي سیاسی برجستهها نظام

اوایل تاسیس حکومت یا به دلیل آنکه دولت به شـیوه  

کنـد و بـار زیـادي بـه مـردم تحمیـل        شرعی رفتار می

کند یا بـه دلیـل مسـامحه و تعـادلی کـه در رفتـار        نمی

. شود کند باعث آبادانی و توسعه تجارت میمی رعایت

با استقرار دولت، اولیاي دولت به خوي خود نمایی  اما

شوند و بر میـزان تکـالیف    و تجمل پرستی متصف می

رعایا و تقسیم بندي خـراج بازرگانـان و کشـاورزان و    

افزایش خـراج  . )537، افزایند (ابن خلدون می» بزرگان

در نتیجـه نقصـان در   باعث کاهش سـرعت آبـادانی و  

یجه گرایش حکومت بـه  شود و این نت درآمد دولت می

او . تجمل پرستی است که نشـانه زوال سیاسـی اسـت   

داند، به ایـن   دخالت دولت در اقتصاد را مایه تباهی می

دلیل که درآمد سلطان از انجـام کشـاورزي و تجـارت    

بسیار کمتر از گرفتن مالیات از کشاورزان و تجار است 

براي کـار بـاقی  اي  مالیات انگیزهدر صورت افزایشو

کـاهش درآمـد دولـت را در پـی      مسألهماند و این نمی

  .  دارد

توسعه طلبی)7

وسعت قلمرو از دیدگاه ابـن خلـدون نشـانه یـک     

ي داراي عصـبیت  ها دولتاز نظر او . دولت قوي است

ري هستند و دین نیز پشـتیبان ایـن   داراي وسعت زیادت

یابد و روبه  آنگاه دولت توسعه می«. توسعه طلبی است

رود که دین باعـث از بـین رفـتن    می وسعتعظمت و 

. )302، چشم هم چشـمی شـده باشـد ( ابـن خلـدون     

نیروي نظامی و جمعیت نیز از عوامل افزایش وسـعت  

هــاي دســتگاه  هرچــه قبایــل و دســته« . کشــور اســت

ي بـزرگ بیشـتر باشـد بـه همـان      ها دولتروایی  فرمان

ــود   ــد ب ــر خواه ــد ت ــت نیرومن ــبت آن دول ــن » نس (اب

بـه عبـارتی تعـداد عـده و عـده باعـث       . )311،خلدون

  است.   قدرت کشور

  مشروعیت)8

خلدون ازدو مشروعیت نظام سیاسی از دیدگاه ابن 

گیـرد و تـا زمـانی کـه     مـی  منبع دین وعصبیت نشـات 

سلطنت نیز بـه حیـات   مشروعیت باقی است، دولت و

ــه مــی ــا دیــن دخــالتی در عرصــه  . دهــدخــود ادام ام

باید  ها موجود ندارد و این حکومت ي واقعاًها حکومت

وي . با حفظ عصبیت، مشروعیت خـود را حفـظ کننـد   

معتقد است که در دوران پیـامبر اسـلام و خلفـا عامـل     

امـا از حکومـت    ،مشروعیت بخـش دیـن بـوده اسـت    

ــی در     ــش اساس ــبیت نق ــل عص ــد عام ــه بع ــان ب اموی

  .  مشروعیت ایفامی کند

ن اموالی، وزرا و مشاور)9

اد خارج از عصبیت را عامل تفرقه ي افراو بکارگیر

امـا بـه نظـر    ، دانـد اي مـی  و سست شدن عصبیت قبیله

بـا بـزرگ   »رسد که حاکم ناچار از اینکار است زیرامی

شدن دولـت سـلطان بـراي اجـراي امـور بـه وزیـر و        

این وزرا و موالی کم کم کلیـه  . شودمی کارگزار محتاج

د مـوالی بـه   بـا ورو . گیرند امور حکومت را بدست می

شبکه دولتی نسب و خویشاوندي کـه یکـی از عوامـل    
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. )352، رود (ابن خلدونوجود عصبیت بود، از بین می

او اعتقاد دارد که به کار گماردن افراد غیـر خویشـاوند   

ــاط    ــم گسســتگی عصــبیت شــده و انحط باعــث از ه

  .  شود حکومت آغاز می

  طبقات اجتماعی)10

ه سه طبقه حکـام  ابن خلدون طبقات اجتماعی را ب

این طبقات سه گانه . کندمی و ثروتمندان و فقرا تقسیم

امـا طبقـه   . هرکدام در جایگاه مستقر خویش قرار دارند

همه طبقـات  «سوم تنها در خدمت دو طبقه دیگر است

کـه اکثریـت جامعـه را تشـکیل     مردم از توانگر و فقیر

او . دهند، خواهان نزدیک شـدن بـه قـدرت هسـتند     می

است مردم به دلیل احتیـاجی کـه بـه خداونـدان      معتقد

. )77، شـوند (ابـن خلـدون    اسـتثمار مـی  ، قدرت دارند

(ثروتمنـدان)  مردم در امور کشاورزي و بازرگانی آنان«

نتیجه با کار مجانی دیگـران، ثـروت   و در... کوشند می

این افـزایش   .)722، (ابن خلدون»یابدمی آنان افزایش

شود که پادشاه به ثروت آنان یم ثروت توانگران باعث

چشم داشته باشد و آنها ناگزیر یـا بایـد ارتشـی بـراي     

محافظت از خود تشکیل دهند، یا بایـد بـا خواسـته او    

  .  موافقت کنند، که نتیجه هردو مورد نابودي ملک است

  

  فرو پاشی نظام مستقر و ایجاد نظام جدید

 به دو طریق از هـم  ها دولتدر اندیشه ابن خلدون 

) فروپاشی از درون که با کم شدن قـدرت  1. پاشندمی

کننـد و یکـی از   مـی  سلطان، حکام او ادعاي پادشـاهی 

) و 58،ابن خلـدون شود ( ها چیره گشته و پیروز می آن

هجوم اقوام و ملل دیگر که ملتها و قبایـل مجـاور   . )2

، (ابـن خلـدون  » زننـد  دست به طغیانگري و انقلاب می

) و با هجوم به مرکز حکومت وارث جدید تاج و 581

به عبارتی فروپاشـی نظـام سیاسـی از    . گردندمی تخت

  . شودمی بیرون پایتخت شروع

  

  انحطاط و زوال از دیدگاه ماکیاولی

استقرار نظام سیاسی و انواع آن

را به دونوع پادشـاهی و   ها ماکیاولی انواع حکومت

شـهریار او دربـاره   کتـاب  . کنـد مـی  جمهوري تقسـیم 

او . پادشاهی و کتاب گفتارها دربـاره جمهـوري اسـت   

ها را به سه نوع مورثی، نوبنیاد و مختلط  انواع پادشاهی

  . )39:1338کند (ماکیاولی،می تقسیم

تر هایی که به صورت موروثی است، آسان پادشاهی

ــان «شــوند،  هــاي نوبنیــاد اداره مــی از پادشــاهی در چن

هاي نیاکان محترم شمرده شـود و   سنتها اگر  پادشاهی

ها به سرانگشت کاردانی گشوده شود، نگاه داشـت   گره

پادشاهی براي شـهریاري کـه از خـرد بهـره ور باشـد      

ــت  ــوار نیس ــدان دش ــاولی،(»چن ) او در 39:1338ماکی

اما کند، کتاب گفتارها نیز در باره جمهوري صحبت می

نـوع  ، یباید توجه داشت که جمهوري مد نظر ماکیـاول 

دهـد   هاي آزاد را ترجیح می او حکومت. رمی آن است

و معتقد است که اگر حاکمان و شهروندان دراي ویرتو 

مبنـاي  . باشند، حکومت دوام بیشـتري خواهـد داشـت   

ویرتـو اسـت،    ها حکومت چه در شهریار چه در گفتار

بنابراین براي رسیدن به عظمت باید داراي این صـفت  

  .  بود

  

  سیاسی در اندیشه ماکیاولیعوامل انحطاط 

او ساخت سیاست را بـه ویرتـو و فورتونـا نسـبت     

اسـت و  ... که یکی اراده و لیاقت و مردانگی ودهد، می

او زوال را در . دیگــري بخــت، اقبــال و شــانس اســت

حوزه فورتونا همه نیروهـایی  . دهد حیطه بخت قرار می
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مقابلـه  براي . است که خارج از کنترل انسان قرار دارند

به دیگر سخن در . با فورتونا باید ویرتو را گسترش داد

اندیشه ماکیاول اگر غلبه با بخت باشد نظام دچـار بـی   

 ولی ویرتو موجب حفظ قدرت سیاسـی  ،شودمی ثباتی

  .  گرددمی

  انحطاط و زوال

  فورتونا                      ویرتو

  ثبات

  

  نقش مذهب در انحطاط سیاسی)1

البتـه او  . سـتاید می بنیان گذاران مذهب راماکیاولی 

کند که تـاثیر سیاسـی داشـته    می درباره مذهبی صحبت

بــه نفــوذ آن در  ارزش و اعتبــار دیانــت تمامــاً«باشــد، 

) او 178:1362(کاسـیرر، »زندگی سیاسی بستگی دارد

کرد و  ویرتو راتقویت می«مذهب رم را به این دلیل که 

 )69: 1986(پلامنـاتز،   »بخشـید مـی  به مردم شـجاعت 

تنها دلیل نفرت ماکیاولی از مسـیحیت،  . دهد ترجیح می

ناتوانی آن از ایجاد وحدت و شکوه جـلال دنیـوي بـا    

دین ما تنها بـه کسـانی مرتبـه    «یک نظام سیاسی است، 

ماکیـاولی، (»بخشد که خوار و زبون باشـند  قدیسی می

دین در صورتی خـوب اسـت   «نظر او از . )287:1986

) بـا  178:1362کاسـیرر، (. »نظام خوب پدیـد آورد  که

مذهب  تواند جاي یک طرز تفکر ملی نیز می«این حال 

 را بگیرد بـه همـین جهـت بـر ناسیونالیسـم پافشـاري      

او بـراي جلـوگیري از   .)72: 1986(پلامنتـز،   »کنـد می

هرآنچـه کـه در   «کند؛ می روایان پیشنهاد زوال به فرمان

بـراي تحکـیم و افـزایش    وسع و قدرت خـود دارنـد،   

(ماکیاولی،  ،»اعتقاد مردم نسبت به مذهب به کار گیرند

از نظر او دین بـه خـودي خـود ارزشـی     ) 526: 1986

 نــدارد، ارزش آن در خــدمتی اســت کــه بــه حکومــت

  .  کندمی

سیاست و نقـش آن در انحطـاط   ) رابطه اخلاق و2

سیاسی

ماکیاول در زندگی خود به هیچ وجـه انسـانی غیـر    

گفـت کـه   نمی هرگز«گرچه اواما،لاقی نبوده استاخ

ــاتز،»عمــل جنایــت کــار بــزرگ موجــه اســت  (پلامن

) اما از روي ضرورت مسائل غیر اخلاقی را 242:1371

دانـد   هرکس مـی «کند که می وي اذعان. کرد توصیه می

که این چه نعمت بزرگی اسـت کـه پادشـاه در گفتـار     

(ماکیاولی،،»باشددرست قول و در عمل درست کردار

بـراي شــهریار  ) ولـی او اخـلاق جدیـدي را   94:1338

ولی در ظـاهر   ،دارد، اینکه نباید نیکی نماید ملحوظ می

باید خود را متصف بدان نشان دهدو در واقـع فـریفتن   

  . را بلد باشد

 او انجام اعمال غیر اخلاقی را از دو جهـت توصـیه  

حفـظ  اول اینکه ایـن نـوع اقـدامات بـراي     «نماید؛ می

حاکمیت لازم است و دیگر آنکه بـه سـود شـهروندان    

) دولت نباید خـود را در بنـد   43:1362(جونز،،»است

زیرا فضیلت شـهریاران و   ،ملاحظات اخلاقی قرار دهد

) 1373:74(عـالم، سیاستمداران در کامیـابی آنهاسـت  

ي غیر اخلاقی عمـل  ها براي غلبه بر بخت باید به شیوه

گیردکه میان جزیـره ثبـات و آرامـش    او نتیجه می. کرد

اخلاق و اقیـانوس پرآشـوب سیاسـت نسـبتی وجـود      

  .)1366:34(طباطبائی،»ندارد

  طبقات اجتماعی و تئوري تعادل)3

 -1کند؛ می ماکیاولی سه طبقه را براي جامعه مطرح

او ساخت . اشراف و سالاران -3شهرایاران و -2عوام، 

بـر سـر کسـب قـدرت     اجتماع را نزاع عوام و سالاران 

حاصل خواسته مـردم و سـالاران سـه    . داند سیاسی می

ــت؛   ــت اسـ ــوع حکومـ آزادي  -2شـــهریاري  -1نـ
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از نظر او شـهریار  . بی سروري مردم -3ودموکراسی و 

 باید غـم سـالارانی را داشـته باشـد کـه بـا او رغابـت       

واز ایشان همچـون دشـمن خـویش هراسـان     «کنند،می

ــد ــاولی،»باش ــا  دروا)87:1338(ماکی ــب گفتاره کت

 طبقات اجتمـاعی را بـه طبقـات پـایین و بـالا تقسـیم      

و باید بین این دوطبقه )111: 1986(ماکیاولی،  کندمی

  .  تعادل ایجاد شود

  منابع مادي و نظامی )4

او براي استواري بنیاد سیاست و حکومت دو اندرز 

قانون خوب و  -1دهداینکه باید داراي می به شهریاران

براي حفظ نظام سیاسی معتقـد  . خوب باشند ارتش -2

توانند به خود تکیه کنند کـه چنـدان    کسانی می«است؛ 

که باید مردان جنگـی در سـپاه و زر در خزانـه داشـته     

) جنگ وسیاست هـردو، دو روي  91(ماکیاولی:. »باشند

جنـگ یـک   «. یعنی قـدرت دولـت هسـتند    ؛یک سکه

.»پدیدار سیاسـی و سیاسـت صـورتی از جنـگ اسـت     

) نخسـتین علـت از دسـت دادن    34:1373(جهانبگلو،

. شهریاري نیز فراموشـی جنـگ و جنـگ آوري اسـت    

او علت این امر را تکیه به سپاه )111:1338(ماکیاولی،

آنـان از  «تـازد  می داند به همین علت به آن مزدوران می

بی بنـد و بـار هسـتند و    وهم گسیخته و قدرت طلب

به اعتقاد او هـیچ   .)100:1338(ماکیاولی،»پیمان شکن

مگـر آنکـه از خـود نیرویـی      ،کشوري در امان نیسـت 

  .  داشته باشد

  قانون قانون گذار)5

دهـد  ماکیاولی حکومت آزاد و مردمی را ترجیح می

او . به آن شرط که ویرتوي شهروندان حفظ شده باشـد 

هـر از چنـد   «دانـد؛  مـی  حفظ آزدي را در گـرو قـانون  

هاي جمهـوري بـراي حفـظ     حکومتگاهی لازم است 

»آزادي قوانین جدید بـراي اهدافشـان بوجـود آوردنـد    

ــاولی،  ــاولی چــه در  ). 526: 1986(ماکی ــر ماکی ــه نظ ب

ــت ــا حکوم ــت ه ــه در حکوم ــهریاري و چ ــا ي ش ي ه

گذار یکـی بایـد باشـد تـا      گذار و قانون جمهوري بنیان

از نظر او حـاکم  . هرج و مرج و تشتت آرا بوجود نیاید

خلاق و قانون است و حد و حـدودي بـراي او   وراي ا

  .  قائل نیست

  تقلید زمان شناسی)6

و فرزانگان قدیم  ماکیاولی مکرر از تقلید از بزرگان

خردمنـد آن کسـی اسـت کـه بـه راه      «رانـد،   سخن می

گیرد تا اگر بـه  بزرگان رود و شیوه مردان بزرگی را پی

(ماکیـاولی، »بزرگی هم نرسد همتش رابزرگ شـمارند 

ــرف را رد  .)41:1338 ــد ص ــه او تقلی ــی البت ــد و م کن

مگر آنکه مبناي زمان داند،می سرنوشت آن را شکست

کامیاب کسـی اسـت کـه    «را نیز در تقلید دخیل نمود، 

.)170:1338(ماکیـاولی، »کردار وي همساز زمانه باشد

ي زمانه خود آموختـه  ها است که از کشیشاي  این نکته

  .  است

  امپریالیسم)7

 گسترش توسعه طلبی دولت را نشانه سلامتی آن او

داند و ایـن توسـعه طلبـی بـر ویرتـوي شـهروندان       می

دولت روم همه آن فتوحـات را مـدیون   «استوار است، 

ویرتو وشـجاعت سـربازان خـود بـود و نیـز هـدایت       

بـه عبــارتی  . )274: 1986(ماکیـاولی،  »عاقلانـه کارهـا  

حکومت  ماکیاول گسترش ارضی را موجب بهره مندي

  .  داندمی از امکانات بیشتر براي حفظ خود

  ) مشورت ورایزنی8

او نشانه لیاقـت پادشـاه را در انتخـاب مشـاورانش     

اي که در بـاب اخـلاق و هـوش     اولین عقیده«داند؛ می

شخص شهریار پیدا خواهیم نمود، همانـا از شناسـایی   

. »کسانی خواهد بود کـه دور پادشـاه جمـع شـده انـد     
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ماکیاول داشتن مشاوران آگـاه  . )122:1338(ماکیاولی،

را نشانه خردمندي شـهریار و عمـل تـداوم حکومـت     

  .  کندتلقی می

  

  انحطاط سیاسی و شهریاري

پادشـاهی اي  او در تقسیم بنـدي خـود از سـرزمینه   

(مـــوروثی الحـــاقی و نوبنیـــاد) معتقـــد اســـت کـــه 

ي الحاقی چون حفظ کردنشان سخت است ها حکومت

دونکته را بخـاطر داشـته باشـند؛    «خود باید براي حفظ 

یکی از میان برداشـتن خانـدان فرمـان رواي پیشـین و     

) 45هـا (ماکیـاولی:  دوم دست نزدن به قوانین و مالیات

« اما پادشاهی نوبنیاد چون مبتنی بر ویرتو بخت اسـت  

هرچه کمتر بـه بخـت تکیـه زنـد پایگـاهی اسـتوارتر       

در باب رفتـار   ) ماکیاولی45، (ماکیاولی:»خواهد داشت

انگیـزه  -1کنـد؛ مـی  اشـاره  مسألهشهریار بامردم به سه 

بـراي  . انگیزه جاه طلبی -3انگیزه ترس و  -2نوآوري 

کند می هاي انسانی به پادشاه توصیه مقابله با این انگیزه

که بهتر است مردم از او بترسند تا به او عشـق بورزنـد   

ن به این ترتیب حکمت و ثبات سیاسی جامعـه تضـمی  

  .  شودمی

مقایسه اندیشه انحطاط سیاسی از دیدگاه ماکیاولی و 

  ابن خلدون

اندیشه انحطاط و زوال که قدمتی به درارزاي عمـر  

بشر دارد اندیشمندان و اندیشه ورزان را واداشته اسـت  

که به فکر راهی بـراي خـروج از بحـران بـی ثبـاتی و      

 مسـأله ابـن خلـدون و ماکیـاولی بـه ایـن      . زوال باشند

خلـدون بـه زوال و اضـمحلال نظـام      انـد، ابـن   پرداخته

سیاسی و بـه نقـش عصـببیت و عمـران توجـه دارد و      

یی بـراي جلـو گیـري از    ها راهماکیاولی در صدد یافتن 

  .  فروپاشی است

در این بخش به مقایسه و تبیین و تحلیل نظریـات  

اي توجـه   براساس مطالعه مقایسه. پردازیم دو متفکر می

ضروري است؛ اول شناخت و دست یابی  به چند نکته

ي مشترك، دوم دستیابی به وجـوه اخـتلاف   ها به زمینه

بین آنها و سوم نایل شدن به یک دیـدگاه ترکیبـی کـه    

  . ریشه در هردو پدیده یا متفکر داشته باشد

  

  خاستگاه سیاسی اجتماعی

  )ابن خلدون1

الف) خاستگاه فرهنگی؛ تولد در خـانواده فرهنگـی   

تحصیلات علمـی عقیـدتی، ورود بـه عرصـه     سیاسی، 

سیاست، کناره گیري از سیاست عملی، روي آوردن به 

، مسافرت و مهـاجرت،  عرفان وتصوف و گوشه گیري

  و مرگ در مصرتدریس و قضا 

اي کـه رو   ب) خاستگاه سیاسی؛ زندگی در جامعـه 

به انحطاط و فروپاشـی اسـت و نظـام فئـودالی بـر آن      

  .  مسئول است

علمی؛ دیدگاه منفی نسـبت بـه انسـان،    ج) دیدگاه 

اعتقاد به دوري و جبري بودن تاریخ و وقـایع، داشـتن   

روش و مشرب تاریخی، ارائه نظریات در بـاب دولـت   

  و انحطاط نظام سیاسی

  ) ماکیاولی2

الف) خاستگاه فرهنگی؛ تولد در خانواده اشرافی و 

فرهنگی، تحصیلات علمی قوي در دانشـگاه، ورود بـه   

ــه سیا ــفارت عرص ــن، س ــی،    س ــف سیاس ــاي مختل ه

هـاي  گیري از سیاسـت، عزلـت و نوشـتن کتـاب     کناره

شهریار و گفتارهـا، ناکـامی در برگشـتن بـه سیاسـت،      
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  .  مرگ در عزلت

کــه اي  ب) خاســتگاه سیاســی؛ زنــدگی در جامعــه

تحت تاثیر رنسانس رو به جلو بود و رشد و توسعه را 

ریختـه و  اما نظام سیاسی کشور به هـم   ،کرد تجربه می

  .  المللی است ي بینها متزلزل و متاثر از وجود فشار

ج) دیدگاه علمی؛ دیدگاه منفی نسـبت بـه انسـان،    

اعتقاد به تکرار تـاریخ و وقـایع، داشـتن روش علمـی     

تجربــی و تــاریخی، ارائــه نظریــات در بــاب انحطــاط 

  .  ي سیاسیها نظام

  

  جریان انحطاط و زوال از دیدگاه ابن خلدون

    دولتایجاد      اجتماعیهمبستگیوعصبیت

بحران     ظهور عوامل زوال    شهريعمرانایجاد

بدویانهجوم    از بین رفتن عصبیت    انقلابو

  جدیددولتایجاد   دولتسقوطو

  

زوال عصـبیت   -1:زوال وانحطاط سیاسـی عوامل

روانشناسـی  -3؛ تجمـل پرسـتی   -2؛ در عمران شهري

ــین المللــی -4؛یاســیس ــگ و فشــار ب تضــاد  -5؛ جن

بسـتگی بـه    -7؛ دخالت دولت در اقتصـاد -6؛ طبقاتی

 -9؛ توسعه طلبی دولت و آغاز زوال -8؛ ارتش مزدور

نقش مـذهب و اخـلاق در    -10؛ گسترش گناه شهري

-12؛ از بین رفـتن مشـروعیت سیاسـی    -11؛ انحطاط

اطرافیـان و وزرا در  نقـش   -13؛ استبداد و خودکامگی

  نظام سیاسی

  

  جریان انحطاط و زوال از دیدگاه ماکیاولی

برتسلط     نیروو) ویرتوزوروفضیلت(لیاقت،

زوالظهورعوامل    دولتایجاد     فورتویابخت

  جدیددولت     بختغلبه     وانقلاببحران

  

وویرتــو-1:زوال وانحطـاط سیاســی عوامـل 

نظـام درآننقـش ومـذهب -2؛بابخـت آنبرخـورد 

 -4؛ سیاسـی زوالواجتماعواخلاقفساد -3؛سیاسی

عدم -6؛طلبیگسترش -5؛مزدورارتشبروابستگی

؛المللیبینجنگوفشار-7؛اجتماعیطبقاتدرتعادل

مشـروعیت رفـتن بـین از-9؛ روانشناسی سیاسی -8

؛مشاوراننقش -11؛بازمانهمراهیعدم -10؛سیاسی

  .قاطعیترفتنبیناز-12

  

مقایسه شـرایط فرهنگـی، سیاسـی اجتمـاعی ابـن      

  خلدون و ماکیاولی

اشـتراك آنهــا زنـدگی در یــک دنیـاي پرآشــوب و   

ي سیاسـی، اجتمـاعی،   ها بحرانی است، که درآن بحران

  .  ي آن استها اقتصادي و مشروعیت از ویژگی

الطـوایفی   ملـوك محیط سیاسی ابن خلدون محـیط  

است، افراد وابسته به قبیله هستند، تمامی زمانـه او پـر   

ــر و    ــاه در آن تغیی ــال و م ــر س ــت و ه ــوب اس از آش

دنیاي اسلام نیز در حال احتضار . دهدمی دگرگونی رخ

ــه زوال  اســت، در مغــرب اســلامی حکومــت هــا رو ب

هـاي صـلیب بـه پایـان      عربی جنـگ هستند، در مشرق

ایران . رابی آن برجاي مانده استرسیده است و آثار خ

هندوستان نیـز آسـیب دیـده، تـوان خـود را از دسـت       

  .  اند داده

اما در اروپا و شهر فلورانس زادگاه ماکیاولی، تحت 

ولی ایتالیـا   ،تاثیر رنسانس در حال رشد و توسعه است

میان پنج دولت تقسیم شده است و رم که تحـت نفـوذ   

خت که به عنوان نذر ي مردم بدبها ثروت«پاپ است با 

) فسـاد  402: 1373(دورانت،» و هدایا فراهم آمده بود

رونـق اقتصـادي   . حکومت و مردم را موجب شده بود

. ن بودآایتالیا بهانه خوبی براي تجاوز دیگر کشورها به 
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ایتالیا که به چند کشور تقسیم شده بود، طعمـه گـوارا   «

(دولانـدن، »شدومطبوعی براي مجاجمان محسوب می

را بـراي  هـا ) نبود ارتش ملـی کـار ایتالیـایی   23:1368

  .  کسب استقلال مشکل کرده بود

ــه ــرق دو جامع ــن دو اندیشــمند در آن اي  ف ــه ای ک

خلدون رو به  کردند این است که جامعه ابنمی زندگی

 ،زوال است و جامعه ماکیاولی اگرچه تجزیه شده است

  .  اما از نظر اقتصادي رو به رشد است

  

  روانشناسی حکومت کنندگان و حکومت شوندگان

از نظــر بــن خلــدون انســان مــدنی بــالطبع اســت، 

(ابـن خلـدون،  »اجتماع نـوع انسـان ضـروري اسـت    «

هـا  ) و این همان عمـران اسـت، طبـع انسـان    77:1366

تجـاوز در طبـایع بشـري    «تجاوز و سـتمگري اسـت،   

) و ایـن خـوي عامـل ایحـاد     744(ابن خلـدون: » است

  .  ستحکومت ا

و متلون و ها شرور، بدزات انسان«از نظر ماکیاولی 

ــاولی،، (»حــریص و طمــاع هســتند او )86:1338ماکی

ایمـان آنهـا بـه حکومـت     «معتقد است که براي اینکـه  

  )66(ماکیاولی:. »سست نشود، باید به زور روي آورد

دو متفکر بـه طبـع تجـاوز کـار و شـرور بشـر       هر

بـه دیـدگاهی بـراي    معتقدند، که موجـب توجـه آنهـا    

را به توجیـه  ها ساخت دولت قدرتمند شده است و آن

  .  هاي مطلقه واداشته است وجود حکومت

 بـراي خلدون سعی در ارائه قانونی  فلسفه تاریخ ابن

تاریخ برآمده است، به نظر او چون هدف تاریخ یـافتن  

کیفیات وقـایع و موجبـات و علـل حقیقـی آنهاسـت،      

منـدي   ایـن قـانون  . خاص اسـت بنابراین داراي قوانین 

هاي گذشته بـراي ابـن    شود که رویداد تاریخ باعث می

  .  خلدون قابل فهم گردد

هـا داراي طبـع و   ماکیاولی معتقد است چون انسان

سرشت یکسـانی هسـتند، بنـابراین مسـیر تـاریخ نیـز       

ماکیـاولی بـر ایـن اسـاس نتیجـه      . یکسان خواهد بـود 

» ل بـوده اسـت  جهان همواره به یک شـک «گیرد که  می

براین اساس هردو متفکـر بـر   ) 518: 1986(ماکیاولی، 

اما ماکیاولی به جبر کشیده  ،دوري بودن تاریخ معتقدند

کند، می شود و براي برون رفت از آن راه حل ارائه نمی

  .  خالی است مسألهاما اندیشه ابن خلدون از این 

  

دیالکتیـک عصـبیت و عمـران، ویرتـو وفورتونـا و      

  سیاسیانحطاط 

در اندیشـه   هـا  عامل اساسی زوال و ایجاد حکومت

ابــن خلــدون عصــبیت و عمــران اســت و در اندیشــه 

عصبیت در اندیشه ماکیاولی . ماکیاولی ویرتو و فورتونا

 عامل ایجاد حکومت است و با خودکامگی کـه ایجـاد  

و تغییـر عمـران از بـدوي بـه حضـري باعـث       کندمی

ــی  ــت م ــی حکوم ــو  فروپاش ــود و ویرت ــه ش در اندیش

نتیجـه  شـود، امـا   ماکیاولی باعث ایجـاد حکومـت مـی   

تفـاوت  . برخورد آن با بخت یا فورتونا مشخص نیست

اندیشه دو اندیشمند در این زمینه است که در اندیشـه  

ابن خلدون زوال امري جبري و حتمـی اسـت، امـا در    

اندیشه ماکیاولی زوال و انحطاط وابسـته بـه شـرایط و    

  .  استي سیاسی ها ضرورت

  

  نقش مذهب و اخلاق در نظام سیاسی

دو متفکر عامل قـوام بخـش نظـام    مذهب براي هر

ابن خلدون دین و اخلاق را براي ایجـاد  . سیاسی است

داند و دیـن را بـراي تقویـت     دولت لازم وضروري می

نیـروي دیگـر بـراي حمایـت و     «. سـتاید  عصبیت مـی 
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و  پشتیبانی و افزایش نیروي همبستگی یا وحدت گروه

ایـن نیـرو   ي آن نیـاز اسـت،  ها حذف نقایص و کمبود

) او 111:1340(لمبتـون، »آیـد توسط مذهب فراهم می

غـازین را از  آاسـلامی از شـریعت    هـا  دوري حکومت«

(طباطبــایی،»دانــدمــی عوامـل انحطــاط جهــان اســلام 

) اخلاق در نزد ابن خلذون نیـز بـه جهـت    264:1374

ولـی در   ،مطرح اسـت قدرت سیاسی و ادامه آن بیت ثت

 جریان بنیان نظام سیاسی رعایت آن بـه نظـر ضـروري   

نماید، چون اعمال زور و ستمگري جهت این امـر  نمی

  .  ضرورت دارد

هـاي   ماکیاولی نیز مذهب را به علت بالابردن انگیزه

او فردي لامذهب نیست و مخالفـت  . ستاید سیاسی می

بـراي   تنها با کلیساي زمانه است که از قدرت خـود  او

به نظر او ارزش دین . کند اتحاد ایتالیا بهره برداري نمی

. شـود می به نسبت تاثیري که در سیاست دارد مشخص

هـاي  ماکیاولی بهترین وسیله براي مطیع ساختن انسـان 

  .  داندمی شرور را مذهب

اشتراکات هـردو متفکـر درآن اسـت کـه هـردو از      

آگـاه  ارزش مذهب در حفـظ اخلاقیـات و تـرویج آن    

خلـدون و ماکیـاولی هـردو بـه مـذهب از       ابـن . هستند

آن را بخــاطر جهـت فایــده عملــی آن توجـه دارنــد و  

عملکردي که در جهت ایجـاد و حفـظ نظـام سیاسـی     

  .  ستایندمی دارند،

. اخلاقیات در نزد هـردو کـارکردي دوگانـه دارنـد    

 ماکیاولی جـدایی اخـلاق از سیاسـت را رسـما اعـلام     

کنـد، هـر  مـی  ن در این باره سکوتخلدو کند و ابنمی

 ،داننـد کـه حکـومتی کـه بـر مبنـاي زور اسـت       می دو

گونه سازگاري با اخلاق ندارد، بـا ایـن حـال ابـن     هیچ

ولـی ماکیـاولی بـراي عـدم      ،کند نمیاي  خلدون توصیه

  . کندمی هایی به شهریار رعایت اخلاق توصیه

  

  طبقات احتماعی و انحطاط سیاسی

جامعه از سه طبقه عوام، شهریاران از نظر ماکیاولی 

و اشراف تشکیل شده است، که هرسـه در حـال نـزاع    

ــردم باعــث ایجــاد    ــین ســالاران و م هســتند، تضــاد ب

خواسـته مـردم   . شود حکومت جمهوري یا سلطنتی می

سـالاران نهـایتی   کسب امنیت وآزادي است و خواسته

کنـد کـه طـرف    مـی  ماکیاولی به شهریار توصیه. ندارد

شهریار مجبور است که با مردم سر «را نگه دارد؛ مردم 

(ماکیـاولی، . »توان از سر بـاز زد می کند، اما سالاران را

) او حفظ جمهـوري را نیـز در حفـظ تعـادل     86:1338

در یــک جمهــوري «دانــد؛ مــی میــان عــوام و ســالاران

رمونی وتوازن بین توده مردم و سنا باید وجـود  ها نوعی

  . )133: 1986، (ماکیاولی »داشته باشد

در اندیشه ابن خلدون تحلیل طبقاتی براساس علـم  

او دو رابطه تضاد میان حاکم و جامعـه و  . عمران است

برد و این تضاد به نابودي ملـک  می میان طبقات را نام

تضـاد دیگـر تضـاد میـان شـهر      . انجامـد  و سلطنت می

وروستا است، بادیه به شهر وابسته است و بـا اجبـار و   

امـا  . یابـد  بخشش مال این وابستگی ادامه مـی  تطمیع و

تچمل شهریان باعث قیام بدویان خواهـد شـد و نظـام    

خلـدون   در اندیشـه ابـن  . شود سیاسی جدیدي بنیان می

اما در اندیشه  ،شودمی تضاد و برخورد باعث فروپاشی

تـوان بـا ایجـاد تعـادل میـان طبقـات از        ماکیاولی، مـی 
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  .  فروپاشی جلوگیري کرد

  مشروعیتبحران 

در دیدگاه ابن خلـدون بحـران مشـروعیت و زیـر     

. گــرددمــی ســوال رفــتن حکومــت از نســل دوم آغــاز

خودکامگی سلطان و بحران اقتصادي که باعث از بـین  

سوال رفتن حکومت  شود، باعث زیرمی رفتن عصبیت

  .  شودمی و مشروعیت آن

ماکیاولی معتقد است بحران مشروعیت از طرف دو 

او براي پـیش گیـري   . آیدمی وسالارن پیشطبقه مردم 

به شـرطی کـه   «دهد، شهریار  حل ارائه می از نابودي راه

از مورد تنفر و سرزنش واقع شـدن جلـوگیري کـرده،    

) ایمن 54:1358(کارل ورت،»مردم را راضی نگه دارد

از نظر او نـاامنی نیـز از بـین برنـده مشـروعیت      . است

  .  است

  

  م سیاسیتاثیر ارتش و جنگ بر نظا

از نظر ماکیاولی علت اصـلی انحطـاط ایتالیـا نبـود     

جنگ مرکز تفکر ماکیـاولی اسـت و   . مستقل بودارتش

داند که در زمان صلح به فکر جنگ می بر پاشاه واجب

بــه نظــر او ارتــش ملــی بســیار بهتــر از ارتــش . باشــد

کند که از ارتـش  می مزدوران است و به شهریار توصیه

چرا که ویرانی ایتالیا را علتی جـز  «مزدور کمک نطلبد، 

آن نیست که در این جا سالیان دراز سپاهیان مزدور بـه  

  .)100:1338(ماکیاولی،»کار داشته اند

ابن خلدون نیـز سـپاه و ثـروت را زیربنـا و بنیـان      

غرق شدن سـپاهیان در نـاز   . داند استواري پادشاهی می

ایـن   شود ومی ها نعمت باعث از بین رفتم عصبیت آن

شود تا سلطان براي بقاي خود به ارتش می عامل سبب

تکیه سلطان بـه ارتـش مـزدور مایـه     . مزدور تکیه کند

دو متفکـر سـلطان را از   هر. نابودي نظام سیاسی است

دارنـد، چـون خـود    مـی  تکیه به ارتش مزدور بر حـذر 

  . شود نه حافظ و نگهبان آن باعث نابودي مملکت می

  

  یاسیتوسعه طلبی و زوال س

از نظر ماکیاولی توسعه اراضی نشانه سلامتی دولت 

دانـد و  مـی  است، او توسعه کشور را به صورت طبیعی

. کنـد مـی  آن را به رشد اعضاي یک موجود زنده مانند

دانـد   ابن خلدون نیز وسعت را نشانه سلامتی دولت می

با این تفاوت که در اندیشه ابن خلدون توسـعه باعـث   

به این دلیل که با توسعه اراضـی،  . شودمی نابودي نظام

کنـد و   پاشاه براي اداره کشور به موالی احتیاج پیدا مـی 

  . بردمی با این اقدام عصبیت را از میان

  

  استبداد و انحطاط سیاسی

ابن خلدون استبداد را عامـل اصـلی نـابودي نظـام     

در دوران عمـران  . آوردمـی  سیاسی مستقر بـه حسـاب  

عادت کرده بودنـد و  اي  اسی قبیلهبدوي مردم به دموکر

در دوران عمران حضـري اسـتبداد باعـث زیـر سـوال      

توانـد آغـاز   مـی  شود و ایـن می رفتن حکومت سلطان

  .  زوال باشد

اما این  ،داندمی ماکیاولی اگرچه کاربرد زور را لازم

با این حال از نظـر او  . امر نباید باعث تحقیر مردم شود

تفـاوت  . ام ضروري اسـت وجود استبداد براي حفظ نظ

دو متفکر در این است که یکی استبداد را عامل نابودي 
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مندانـه عامـل    و دیگري آن را در صورت کاربرد هوش

  .  داند حفظ آن می

  

  یجهنت

توان بـه ایـن نتیجـه    با مقایسه اندیشه دو متفکر می

تضـاد  دست یافت که اندیشه ابن خلدون دیالکتیـک و 

امـا  ، بخوبی نشان نداده اسـت عمران را بین عصبیت و

ماکیاولی هرچند سـعی در نشـان دادن ایـن امـر میـان      

. اما این تضاد دیالکتیکی نیسـت  ،ویرتو و فورتونا دارد

اندیشه ابن خلدون جبري است و لذا راهی براي برون 

اما ماکیاولی سـعی در پیـدا   رفت از زوال امکان ندارد،

موجود  اقعاًبرون رفت از بحران وکردن راه حلی براي

نـوع دیـدگاه   . را براي جلوگیري از زوال سیاسـی دارد 

هردو متفکر نسبت به انسان مشابه بوده و از دیدگاه هر

متفکر انسـان داراي طبعـی شـریر و بـد اسـت کـه       دو

دو هـر . تجاوز گري و سـتم از خصوصـیات آنهاسـت   

تاریخی و تعلیلی را در تحلیل تـاریخ و  -روش تجربی

نگـرش بـه سیاسـت از طریـق     . برندبه کار میسیاست

ي اجتمـاعی و نیـز دوري از قضـاوت    هـا  تحلیل نیـرو 

ارزشی و اخلاقی در باب سیاسـت از مهمتـرین نقـاط    

همچنین منـع سـلطان و شـهریار از    . ستها مشترك آن

دخالت در اقتصاد و تاکیدشان بر مـذهب و اخـلاق در   

ستون نگهدارنده نظام سیاسـی  سیاست و اینکه این دو

د و از سویی نگرش ابـزاري بـه مـذهب و عـدم     هستن

اعتماد به نیـروي بیگانـه و مـزدور و تاکیـد بـر رونـد       

ــاط دیگــر اشــتراك   ــرون از نق فروپاشــی از درون و بی

  .  هاست آن

نقطه افتراق دو متفکر در این است که ابن خلـدون  

به سنت پایبنـد اسـت و بـه مشـیت الهـی معتقـد، امـا        

 نـوع اندیشـه اعـلام    ماکیاولی جـدایی خـود را از ایـن   

این دو اندیشمند آغازگر تحقیـق و تحلیـل در   . کندمی

. امر زوال و انحطاط در دنیاي اسلام و مسیحیت بودنـد 

منتهی در غرب به اندیشه ماکیاولی توجه شده و دلایل 

ــه   زوال و انحطــاط مــورد مطالعــه و بررســی قرارگرفت

 پیگیري شد، اما اندیشه ابن خلدون در جهان اسلام بـه 

هـاي  فراموشی سپرده شد و اندیشمندان شرق تـا سـال  

از طـرف اندیشـمندان   اي  اخیر که عنایت و توجه ویژه

ي مختلـف فکـري بـه اندیشـه زوال صـورت      ها حوزه

گرفته است،به درك و فهـم دلایـل زوال و انحطـاط و    

  .  پیگیري پروژه بزرگ ابن خلدون نپرداختند
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